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دو رزم جامه نويافته: 
يادمانى از روزگار صفويان

محمدحسين سليمانى1

1. مقدمه
ظهور سلسله صفويان در تاريخ كهنسال ايران، از چند نظر داراى اهميت است كه مهم ترين آنها وحدت 
ملى، رسميت يافتن مذهب شيعه و ترقى هنر و صنايع است.2 همچنين اين دوره از درخشان ترين ادوار ترقى 
و تكامل خطوط ثلث، نستعليق و نسخ بوده است. عموم شاهان و شاهزادگان، حتى امراى صفوى (به ويژه 
شاه اسماعيل، شاه عباس كبير و سه شاهزاده بهرام ميرزا، سام ميرزا و شاهزاده ابراهيم ميرزا) علاقه مند به 
اين هنر بوده و بعضى نيز اين هنر را از استادان فن فرا گرفته و خطاطان و هنروران به دربار آنان، مقامى 
بلند و اعتبارى ارجمند داشته اند. همين امر باعث ترويج انواع فنون و ظهور بسيارى از نوابغ خط، به ويژه 

نستعليق نويسان و ثلث نگاران بوده است. آن ايام  به داشتن چنان استاداني، مفتخر گرديده است.3
در پگاه برآمدن صفويان، «وقتى شاه اسماعيل هرات را گرفت، نقاشانى چون بهزاد به تبريز رفتند و در 
مغرب ايران به تأسيس مكتب نقاشى جديدى اقدام كردند؛ به اين ترتيب مكتب هرات از خراسان به تبريز 
انتقال يافت. به موازات نقاشى، صنعت خط و تذهيب كه در مكتب تيمورى تكميل شد. در زمان صفويان 
ادامه يافت و براى تهيه قرآن هاى مجللّ و فاخر، تبريز به عنوان پايتخت جديد، به صورت مركزى با شهرت 
جهانى درآمد و معروف ترين استادان خط نسخ و ثلث و برجسته ترين نقاشان و تذهيب كاران را جهت تزئين 

1. دانشجوى كارشناسى ارشد ايران شناسى
2. بيات، عزيزاالله، شناسايى منابع و مأخذ تاريخ ايران، ج 2، ص101.

3. فضايلى، حبيب االله، اطلس خط، ص346.
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متون قرآنى گرد هم آورد».1
در اين ميان، پوشاك نيز مانند خوراك، وسيله نمايش تمّول و تجمل و نيز وسيله نمايش تفنّن طلبى 
خواص بوده است. در مصر باستان، هر چه بر ثروت خواص افزوده شد، جامه هاى آنان تعدد و تنوع بيشترى 
مورخان  كه  شرحى  به  است.  مى شده  محسوب  طبقه اى  تمايزات  نشانه  پوشاك  اسلام،  عالم  در  يافت. 
اسلامى- امثال مقريزى، ابن عبدربه و مسعودى- نوشته اند، خلفاى عباسى و اميران و اطرافيان آنان، در 
وسيله  به  تنها  نه  بزرگان  صفوى،  دودمان  پيكرنگارى  در  كه  طورى  به  مى كرده اند،  مبالغت  خوش پوشى 
جامه هاى فاخر و زينت افزا از ديگران ممتازند، بلكه داراى قامت هاى رساتر نيز هستند.2 اين پوشاك گاه 
كاربرد ويژه اى مى يافت، همچون پيراهن هاى طلسمات كه از جمله آثارى هستند كه در حوزه باستان شناسى 
دين مورد توجه كارشناسان و محققان است قديمى ترين نوع اين پيراهن ها مربوط به دوره صفويه و به باور 
عامه، داراى كاربردهاى مختلفى از جمله: حفاظت در برابر بيمارى ها و بلاياى طبيعى، كسب شأن و مقام 

اجتماعى، محافظت در صحنه رزم، قدرت گرفتن در مقابل دشمنان و آمرزش در جهان آخرت بوده است.3

2. پيشينه استفاده از پارچه در ايران
استفاده و توليد پارچه، از قديم ترين ايام در ايران رواج داشته است، به طورى كه هيوين تسانگ، سياح 
محصولات  است،  داده  شرح  را  آسيا  غرب  ممالك  اوضاع  ميلادى  هفتم  قرن  آغاز  در  كه  چينى،  مشهور 
صنعتى ايران را به طور خلاصه چنين بيان كرده: «صنعتگران اين ملك پارچه هاى ابريشمى و پشمى و 

قالى و چيزهاى ديگر مى بافند». مسلماً صنعت پارچه بافى يكى ازصنايع مهم ايران بوده است.4
زرى بافى روى پارچه هاى طراز نيز از اختراعات ايرانيان است؛ يعنى استفاده الياف زرى به صورت پود 
در نسوج پارچه است و ديگرى گل اندازى و طرح اندازى توسط الياف گلابتون و قلاب دوزى است كه فقط 
شعارها و نشانه هاى مخصوص سلاطين، روى سطح پارچه دوخته مى شده است. ارزنده ترين و نفيس ترين 
نوع پارچه بافى بر جاى مانده از دوران ايلخانان با كتيبه اى به نام ابوسعيد بهادر خان است. جنس اين پارچة 
اطلس از ابريشم زربفت است و عبارت آن با خط ثلث به اين مضمون: «السلطان الاعظم المعظم الدنيا و 
الدين ابو سعيد بهادر خان خلدّاالله ملكه» است. اين نمونه منحصر به فرد در موزه وين اتريش نگهدارى 
مى شود. پارچه هاى نفيس كه در شادروان ها و سراپرده خيمه ها از آن تهى مى شد، در كارگاه هاى دولتى به 

1. بيانى، مهدى،كتابشناسى كتاب هاى خطى، ص5 .
ــن زكي، تاريخ نفاشى در ايران، ترجمه ابوالقاسم  ــى هنر ص145، به نقل از محمد حس 2. آريانپور، ا.ح، جامعه شناس

سحاب،1328.
ــازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز آستان قدس رضوى، «مقاله پيراهن رزم  ــمت، نشريه الكترونيكى س 3. كفيلى، حش

گنجينه سلاح آستان قدس رضوى آيينه اى در برابر اعتقاد گذشتگان». تاريخ بازيابى:1391/01/03
http://aqlibrary.org/index.php

4. كريستن سن،ارتور، ايران در عصر ساسانيان، نشر صداى معاصر، ص 409.
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نام طرازخانه (بيت الطراز) بافته مى شده و نظارت بر آن با مأموران عالى رتبه دولتى بوده است. معروف ترين 
اين كارگاه ها قبل از حمله مغولان، «بيت الطراز» بخارا بود كه فرش و شادروان هاى آن شهرت جهانى 

داشت.1
پارچه هاى صفوى نيز از ديدگاه هنرى در قالب طرح هاى پيكره اى و مخمل هاى ابريشمى و زردوزى 
شده با سنگ هاى قيمتى اين عصر، به اوج كمال خود رسيد. از اين دوره جامه هايى از پارچه هاى منقوش 
باقى مانده است. از گزارش سياحان  بر مى آيد كه شهرهاى كاشان، يزد، اصفهان و تبريز از مراكز صنعت 

ابريشم بوده است.2 
   

3. مشخصات  و مختصات رزم جامه 3
3-1. رزم جامه شماره يك   

جنس رزم جامه هنوز به رصد تحقيقات آزمايشگاهى نرسيده است، ولى به تقريب مى توان گفت از آنجا 
كه كارشناسان، رزم جامه موجود در موزه شيخ شهاب الدين سهروردى( اهر)، كه شباهت قابل ملاحظه اى 
از حيث ساختار، درون مايه و كاربرد با اين مورد(تصوير 1و2) دارد را ابريشم تشخيص داده اند، شايد بتوان 
احتمال داد كه اين نيز ابريشم باشد كه پس از آهار و مهره، روى آن كتابت صورت گرفته است. رنگ مركب 

به خوبى پس از گذشت ساليان، جلا و تازگى خود را حفظ نموده است.
3-2. نوع خطوط 

از آنجا كه در دو مورد، بعضى خطوط بسيار پيچيده و غبارنويسى ها نيز گاه لايقرأ و ناخوانا بودند، حتى 
با  عدسى ذره بين نيز پس از تمركز و توجه مداوم و صرف وقت بسيار جمله اى خوانده، سرنخى به دست 
آمده و راهگشايى حاصل مى شد؛ سپس در كشف الآيات، مفاتيح الجنان، زادالمعاد و ديگر كتب ادعيه، اذكار، 

ختوم و بهره گيرى از متخصصين، جملات انكشاف مى شد.                   

3-3. طول و عرض رزم جامه شماره يك 
طول رويى رزم جامه از دوزنگاه آستين سمت چپ، 65 سانتى متر و در قسمت پشت، 66؛ در قسمت رويى 
وسط رزم جامه،61؛ و در قسمت پشتى با احتساب لايه برگردان شده انتها، 64؛ و طول رويى از دوزنگاه 
آستين سمت راست، 64؛ و در قسمت پشتى همين قسمت، 65/5؛  است. عرض آن از زير دو آستين، 49؛  
و در منتها اليه كه به پهنى مى گرايد، 73؛ و اندازه آستين تا انتهاى طرف ديگر، 85؛ طول يقه از جلو 31  

و عرض ان از پشت 19/5 است. 

ــتى،1379 ،  ــهيد بهش ــگاه ش ــيمنار تاريخى مغول ج 1، تهران، دانش ــه مقالات اولين س ــن، مجموع ــى، سوس 1. بيان
ص:151،152،157.

2. جمعى از نويسندگان، پژوهشى از دانشگاه كمبريج:تاريخ ايران در دوره صفوى، 1387
3. از آقاى رامين سردارى (اهرى) كه تصاوير واصل رزم جامه را در اختيارم گذاشتند، سپاسگزارم.                                              
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3-4.كيفيت و محتواى نوشته ها 
3-4-1. دور يقه (بازى يقه) 

دور يقه با رنگ سيلو و حاشيه داخل به رنگ سرنج، با خط ثلث جلى كه با وجود گذشت زمان رنگ 
مركب جلاى خود را به خوبى حفظ نموده است و عبارت: «ناد علياً مظهرالعجايب يا على يا على يا على 

نصر من االله و فتح قريب» كتابت شده است.
3-4-2. حاشيه آستين

حاشيه آستين سمت چپ با مركب سرنج، به قلم ثلث، سوره ياسين آمده است. ادامه آن به چليپا در دو 
طرف جدول وسط آستين، به قلم نسخ خفى بدون اعراب و اعجام در بيست سطر، در هر طرف، كتابت 

شده است. 
.3-4-3

سوره نصر داخل جدول به شكل يك سرمه دان، به قلم ثلث جلى، احتمالاً  به رنگ زرد زرنيخ  تحرير شده 
است. رزم جامه موجود در موزه اهر كه شباهت ويژه اى با اين مورد دارد(تصوير 1و2)، فاقد اين نقش است.

 .4-4-3
در سمت راست به همان شيوه آستين سمت چپ به قلم ثلث و مركب سرنج سوره فتح مكتوب شده كه 
بقيه آن به نسخ تحريرى خفى بدون اعراب در 23سطر؛ به صورت مورب در دو ستون به صورت معكوس 
با دقتى بالا و ظرافتى ستودنى نوشته شده است. همين طور در جدول وسط دو ستون كه به صورت يك 

بعلاوه نمودار شده، سوره ناس به قلم ثلث جلى با مركب سرنج نگاشته شده است.  
همين طور شامل چهار لوح كه عبارتند از: 

در قسمت فوقانى رزم جامه و در سمت چپ يقه لوحى با مضرب 9×7 خانه كه با تركيبى از همان دو 
مركب كلمات سوره توحيد را پس از تكسير از آغاز تا كلمه (لم) عمودى و از همين كلمه تا انتها به صورت 

افقى درج شده است. 
در سمت راست و با همين تقارن و مضرب به تكسير عمودى، سوره هود، آيه 56: توكلت/ على االله/ 
ربى/ وربكم/ مامن / دابه/ الا، و در ادامه جمله به صورت افقى پس از كلمه( الا) بدين صورت تكسير شده 

است: هو/ آخذٌ/بناصيتها/ان/ربى/على/صراط/مستقيم.
در پايين سمت چپ سوره حمد پس از تكسير كلمات اين سوره به همان شيوه اى كه گذشت، لوحى با 

مضرب 13×13 تشكيل يافته است.
در سمت راست با همان مضرب، لوح ديگرى به تكسير آيه 110 سوره شريفه كهف، قل /انما/ انا/ بشر/ 

مثلكم/ يوحى /الى/ الهكم/ اله/ واحد/ من كان  ... به نگارش آمده در است.           
 همچنين بر كتيبه بزرگي، سوره توحيد به ثلث در زمينه سبز سيلويى نگاشته شده است.  

ديگر ستاره شش پر در جلو و انتهاى يقه كه داخل هر قسمت حمدله و صلاتيه غبار نويسى شده است. 
صلاتيه يكى از اين قسمت ها چنين است: «....مصلى  االله على خاتم خلايق محمد صل و آله و آل االله 
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الطيب الطاهرين برحمتك يا ارحم الراحمين». قسمت هاى ديگر محوشدگى عبارات بيشتر است و تشخيص 
عبارات بسيار دشوارتر است.(تصوير 5)

همچنين از زير كتيبه ثلث سوره توحيد، دعاى جوشن كبير آغاز شده و ادامه آن با قلم نسخ مشقى در 
حاشيه  و پس از آن به صورت ترنج هاى متداخل با دو مركب شنگرف و مشكى غبارنويسى شده است، و 

نيز ادامه آن در قسمت پشت پيراهن درج شده است.
در قسمت حاشيه پشتى كتيبه اى با قلم ثلث شش دانگ و مركب مشكى كتابت شده و عبارت: «لصاحبه 
... و السلامة و طو{ل}العمر و...وعزاً دايماً لا ذلً فيها و اقبالاً الى يوم القيامه» درج شده است، و چون بعد 

از «لصاحبه» اسمى كتابت نشده، نمى توان به مالك اصلى و تاريخ حقيقى آن پى برد.(تصوير 2)
تنها نمونه تاريخ دار و در دسترس از اين البسه كه داراى كتيبه اى به نام شاه عباس صفوى است، در موزه 

ملى ايران  نگهدارى مى شود.
بنا بر تحقيقات انجام گرفته، فراوانى اين نوع البسه بسيار اندك بوده و موارد در دسترس و شناخته شده 
اين نوع پيراهن ها در موزه هاى ملى ايران، اهر، ملك تهران، توپقاپى (تركيه)، كلكسيون شخصى ناصر 
خليلى1 و اين دو نمونه نو يافته بوده، كه از اين ميان، تنها نمونه توصيف شده، تقريباً همتاى مورد موزه اهر 

(تصوير1و2) است و مورد دوم احتمالاً تاكنون در جائى ديده نشده و منحصر به فرد است. 
در سمت چپ و پشت آستين لوحى با مضرب 12×12 اسماء جلاله كه در اين قسمت تكرار و تأكيد بر 

روى «يا االله» است: 
«يا رحمن، يا االله، يا رحيم، يا االله، يا كريم، يا االله، يا قديم، يا االله، عظيم، يا االله، يا حق يا االله يا كريم يا 

االله يا عليم يا االله" كه احتمالاً فايده خاصى از اين تركيب مد نظر بوده است.
به همين نحو است لوح 13×13 آستين پشت سمت راست، با اين تفاوت كه به صورت يك در ميان، 

تكرار و تأكيد روى يا حفيظ است:
 «يا جليل يا حفيظ يا جميل يا حفيظ يا وكيل يا حفيظ يا قديم يا حفيظ يا مقبل يا حفيظ يا وكيل يا دليل 

يا منيل يا كفيل يا محيل يا مكرم يا حفيظ»
در حاشيه پايين و انتهايى، گل و بوته اندازى شده كه باز هم ميان رزم جامه هاى موجود، تنها به موزه 

اهر شباهت دارد.

رزم جامه دوم (تصوير3و4)
رزم جامه دوم از حيث ساختار و تا حدى محتواي نوشتارها با اولى فرق اساسى دارد. تنوع رنگ كمترى 
داشته و صرف نظر از نقوش هندسى، جدول ها به رنگ سبز سيلويى كشيده شده و براى كتابت از مركب 
مشكى استفاده شده است. از نظر فراوانى، همتاى آن در جايى ديده نشده و منحصر به فرد است. جنس 

1. كفيلى، حشمت، همان.
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پارچه نيز مانند رزم جامه شماره يك به محك آزمايش نرسيده است، اما شايد بتوان به تقريب و احتمال 
گفت جنس آن از كرباس ريزبفت و به رنگ نخودى است و همين طور از آثار تعريق بدن و پوسيدگى پارچه 
در حاشيه پشت يقه و زير بغل، مى توان گفت مورد استفاده واقع شده است. كتابت در انواعى از نقوش 
هندسى همچون مربع، لوزى، مستطيل، نيم دايره، مثلث هاى متوازن و متقارن صورت گرفته است. استفاده 

از خطوط ثلث و اجازه شاخص تر است.
 در مورد كاربرد و كاركرد آن نمى توان به قطع و يقين و با استناد به منابع  معتبر به نتيجه اى رسيد، ولى 
با توجه به اينكه در نيم دايره پشت يقه كه عبارت: «...لصاحب هذا الجوشن بقدرتك ...» درج شده و با 
توجه به كلمه «جوشن» مى توان به كاربرد رزمى و نظامى آن تأكيد بيشترى كرد و چون كلمه «لصاحب» به 
صورت مبهم و كلى آمده، نمى توان به سفارش دهنده اصلى و يا مالك آن پى برد. قطع نظر از محتواى ديگر 
نوشته هاى مكتوب، مى توان احتمالاً به اين نتيجه رسيد كه كاربردهاى جانبى ديگرى، علاوه بر حفاظت در 
مقابل خطرات ميدان هاى رزم، مى داشته است. شايد بتوان در اين فرضيه به موارد: استتار، باطل السحر، دفع 

شياطين و موجودات غير ارگانيك، گشايش، رفع غم و فتنه، دفع قضا و... توجه نشان داد. 

ويژگى ها و مختصات 
تنوع آيات قرآنى و احاديث، احراز، ادعيه، اذكار و ختوم مذهب شيعه  اثنى عشرى چشمگيرتر است كه 

شرح قسمتى از آن بدين شرح است:
و همين طور  صباح  دعاى  صغير،  جوشن  دعاى  كبير،  جوشن  دعاى  مجير،  دعاى  دعاى كميل،  ادعيه: 

ادعيه كمتر شناخته شده و تركيبى از ادعيه ها و ايات و روايات، اسامى امامان شيعه و...    
سوره ها: آيت الكرسى، قدر، شمس، اعلى، فتح، نصر، ناس، توحيد، فلق، ياسين، حمد، صافات، توحيد و... 
همين طور آيات آغازين سوره بقره آيه «و ان يكاد» و آياتى از سوره هاي آل عمران، احزاب، محمد، حج و...  
در قسمت مركز قسمت پشت و زير يقه حديث: «لافتى الاّ على لا سيف الاّ ذوالفقار ...» درج شده است.

(تصوير 6) 
اندازه آستين به آستين 97,5 سانتى متر، اندازه حاشيه پايين لباس 73سانتى متر، طول لباس از بالا تا 

پايين67 سانتى متر و دور يقه 45 سانتيمتر است..

شيوه تهيه
در قديم پارچه هايى كه كتابت روى آن صورت مى گرفت، همچون كاغذ براى رفع خلل و فرج و صافى 
و روانى روند كتابت و اينكه قط قلم روى كاغذ يا پارچه قلم خورى بهترى داشته و بتواند مركب بيشترى را 
دفعتاً بر سطح انتقال داده  تا بتواند در ترسيم كشيده ها از نهايت ضعف به نهايت قوت و بالعكس را آسان تر 
كند. همين طور براى استحكام و مانايى آن در طول زمان، آن ماده هايى همچون مايع تخم گل ختمى، 
نشاسته گندم و... مي زدند بسته به نوع كاربرد و جنس مورد استفاده، آهار گرم يا سرد مى دادند. به همين 
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جهت عمل آهار دادن و مهره كشيدن، از قرن هشتم هجرى روى كاغذها مرسوم شد تا علاوه بر استحكام 
بخشيدن به بافت كاغذ، آن را درخشان و صاف كند. با اين كار حتى كاغذهاى كاهى و بسيار نامرغوب به 

كاغذهايى صاف، صيقلى و محكم تبديل مى شده اند.1
در كتابت و تصويرگرى روى پارچه نيز همين روند طى مى شده؛ با اين تفاوت كه پارچه پس از طراحى 
و برش آهار زنى و سپس مهره كوبى مى شد و پس از آن جدول ها يا انواعى از نقوش (هندسى، جانورى، 

گياهى) كشيده مى شد و در انتها با رعايت اداب كتابت، اين روند آغاز مى شد. 

   

1. عظيمى، حبيب االله، «كاغذ در نسخه شناسى و كتاب پردازى نسخ خطى،» كتاب ماه، دوره جديد سال ششم، شماره 
سوم، پاييز 138، پيايى 42 .
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